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Abstract 

 

Abstract 

Usufruct is a right that allows an individual to benefit from property whose physical ownership 

belongs to another person or has no specific owner. The concept of “beneficial ownership” 

means that an individual owns the benefits derived from a property and can exercise their 

ownership rights over it. Whenever two or more individuals agree to be partners in business 

without having shared property, they are merely entering into a partnership agreement. If they 

later engage in trade using assets under permission or agency, they will share profits 

proportionally according to their initial capital contributions. The primary objective of this 

research is to examine contracts generating usufruct and transfer of benefits concerning shares 

of commercial companies. The research method employed in this study is descriptive-analytical. 

The findings indicate that the usufruct right of shares in commercial companies is a right 

allowing an individual to use property whose physical ownership belongs to another person or 

lacks a specific owner. In beneficial ownership, the moment benefits arise within the owner’s 

property, whereas in usufruct, the benefit pertains to the physical owner, and only the beneficiary 

holds the right to enjoy it. The source and cause of contracts generating usufruct include various 

legal causes (contract, will, possession, etc.), and usufruct falls under real obligations with 

receipt being a condition for its validity. In transferring benefits, leased items are not considered 

essential elements but rather obligations arising from the contract. A beneficiary does not have 

the right to transfer the subject matter unless explicitly granted such authority. Usufruct is a 

weaker right compared to beneficial ownership. For beneficial ownership, parts and components 

of benefits arise within the owner’s property; however, in usufruct, the beneficiary is not the 

actual owner, and if there is a specific owner, the parts of benefits emerge in the owner’s 

property, leaving the beneficiary with only usage rights. 

Keywords: Contracts Generating Usufruct, Transfer of Benefits, Commercial 

Companies, Shares 
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 تقاعان موجد هدف اصلی این پژوهش،  بررسی عقود بود. خواهند شریک اولیه سرمایه در سهمشان تناسب به شد خواهد عاید

د. نتایج پژوهش باشتحلیلی می-باشد. روش تحقیق در این مطالعه توصیفیتجاری می هایشرکت سهام به راجع منافع تملیک و

تواند از مالی که عین آن ملک حقی است که به موجب آن شخص میی تجار یهاشرکتسهام  انتفاع  حقنشان داد که 

 یول د،یآیها منفعت در ملک صاحب آن به وجود ممنافع، لحظه تیدر مالک. دیگری است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند

 .شود از آن متنفع تواندیو صاحب حق فقط م دیآیتعلق دارد و در ملک او هم به وجود م نیدر حق انتفاع، منفعت به مالک ع

منشا و سبب عقود موجد انتفاع یکی از اسباب حقوق عینی )عقد، وصیت، وضع ید و ...( است و حق انتفاع جزء تعهدات عینی 

است و قبض، شرط صحت آن است در تملیک منافع، مورد اجاره  از ارکان صحت آن محسوب نمی شود بلکه از تعهدات 

 حق . عقد است و منتفع حق واگذاری موضوع تملیک منافع را به غیر ندارد مگر چنین حقی به وی تفویض شده باشد. ناشی از

 می اصلح آن صاحب ملک در منفعت ذرات و اجزاء منفعت مالکیت مورد در. است منفعت مالکیت از ضعیفتر حقی انتفاع

 بوجود مالک ملک در باشد داشته خاص مالک عین اگر منفعت، زاءاج بلکه نیست، منتفع مالک منتفع انتفاع حق در اما شود؛

 .است استفاده حق دارای فقط منتفع و آید می

 تجاری ، سهام های شرکت ، منافع تملیک، انتقاع موجد عقود: یکلید واژگان
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 مقدمه -1

 می شخص آن بموجب که است حقی از عبارت انتفاع حق که است داشته اعلام انتفاع حق تعریف در مدنی قانون 09 ماده

 فرد، یک هک است آن معنای به منافع، مالکیت. کند استفاده ندارد خاصی مالک یا است دیگری ملک آن عین که مالی از تواند

 منافع، لیکتم البته. نماید اعمال آن خصوص در را خود مالکانه حقوق تواندمی و بوده مالک مال، یک از حاصله منافع به نسبت

 یا الکم عنوان به ملک یک منافع از استفاده خصوص در گاهی که جهت آن از دلیل، همین به است؛ متفاوت انتفاع حق با

 شرکت. داشت توجه انتفاع حق با آن تفاوت و منافع مالکیت مفهوم به بایست می ، شود می ایجاد اختلافاتی ، حق دارنده

. است ردهک محسوب موجود گذارقانون را شرکت. است «حقوقی شخص» یک دیگر تعبیر به و اقتصادی بنگاه یک تجاری

 یبرخ. سازند­می است داشته مقرر قانون که روشی به را آن افراد که است حقوقی موجودی و است سازمان یک شرکت

 رسد چه نیست عقد مدنی شرکت حتی که است حالی در این. دارند شرکت «بودن قرارداد» به نظر تجارت حقوق نویسندگان

 تک هایتشرک شاهد کشورها برخی در اکنون هم. دارد لفظی اشتراک مدنی معنای به شرکت با صرفاً که تجاری شرکت به

 (1909 ،بهرامی) .است منتفی بودن قراداد شبهه حتی آنها در که هستند نفره

 برای وافقیت صرفاً کنند، تجارت و باشند شریک هم کنند توافق باشد کار در مشاعی مال آنکه بدون نفر چند یا دو هرگاه

 سهمشان تناسب به شد خواهد عاید که اموالی در نمایند، تجارت وکالت یا اذن اساس بر اموال آن با بعداً اگر که است مشارکت

 ریدیگ مال از بخشی ازای در را خود مال از بخشی هرکدام که کنند قصد اول از اگر اما. بود خواهند شریک اولیه سرمایه در

 به ورتص این در بدهند، ثالث یا او به نیز را تجارت و تصرف در وکالت یا اذن این بر علاوه و کند معاوضه یا بفروشد او به

 اگر الح. بود خواهند معین حقوقی روابط دارای وکالت و اذن اعتبار به و شریک شده معاوضه اموال در مشاع مالکیت اعتبار

 نیافته قتحق جدیدی عقد شود، استفاده مشارکت قرارداد عنوان از فوق، مرکب مفاهیم انتقال در سهولت و گذاری­نام باب از

 حقوقی ماهیت نتبیی نوپا، نهاد این خصوص در مسأله مهمترین تحقیق این در.کرد نخواهد تغییر فوق شرح به امر واقعیت و است

 .است تجاری های شرکت سهام به راجع منافع تملیک و انتقاع موجد عقود نگارش نحوه تبع به و آن

 :پژوهشفرضیه های 

تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا حقی است که به موجب آن شخص میی تجار یسهام شرکت ها انتفاع  حق

 .مالک خاصی ندارد استفاده کند

لق دارد و تع نیدر حق انتفاع، منفعت به مالک ع یول د،یآیها منفعت در ملک صاحب آن به وجود ممنافع، لحظه تیدر مالک

  .از آن متنفع شود تواندیو صاحب حق فقط م دیآیدر ملک او هم به وجود م

منشا و سبب عقود موجد انتفاع یکی از اسباب حقوق عینی )عقد، وصیت، وضع ید و ...( است و حق انتفاع جزء تعهدات عینی 

 است و قبض، شرط صحت آن است. 

لیک منافع، مورد اجاره  از ارکان صحت آن محسوب نمی شود بلکه از تعهدات ناشی از عقد است و منتفع حق واگذاری در تم

 موضوع تملیک منافع را به غیر ندارد مگر چنین حقی به وی تفویض شده باشد.
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 پیشینه پژوهش -2

ند انتیجه رسیده به این« انتفاع و اسباب ایجاد آنکاوشی در ماهیت حق »ای با موضوع مقاله( در 1900الشریف و جلالی ) -

را از اسباب  عقود احباس به اموال ذکر می کند و عقد وقف و نیز را یکی از علایق اشخاص نسبت حق انتفاع قانون مدنی  که:

 ،ننشانده حق انتفاع را در کنار عقود موجد عاریه نشان می دهد که هرچند قانون مدنی عقد عاریه آن می شمارد. تحلیل حقیقت

چیزی جز سلطه اعتباری بر انتفاع از عین نیست و  حق انتفاع زیرا ماهیت ،است حق انتفاع نیز عاریه هولی ثمر

شارع در انتفاع از  ذنا ناشی از حق انتفاع ق. م نیز از 09مالک, مستعیر را مسلط بر انتفاع می سازد. ماده  اذن نیز عاریه در

و وقف نیز سبب تفاوت گوهری در ثمره حاصل از  عقود احباس و لزوم عاریه مباحات و مشترکات سخن گفته است. جواز

ر کیت است, نمی شود. مشهوآنها نمی شود, همان گونه که در صلح مجانی و هبه نیز لزوم و جواز مانع از اتحاد ثمره آنها که مال

یا ملک انتفاع است, تصریح کرده اند.  حق انتفاع ,عقود احباس نیز همچون وقف عام و عاریه فقیهان متاخر نیز بر اینکه ثمره

اشتباه  ،یا اباحه وضعی که یک حکم وضعی است حق انتفاع جواز انتفاع یا اباحه تکلیفی را که یک حکم تکلیفی است, نباید با

 .کرد

های سهامی و ایجاد تعادل میان سهامداران اقلیت ( تحقیقی با عنوان کارآیی قاعده موجد در شرکت1901ری )قخودکار و ص -

ی ریشه های سیاسهای سهامی و اتخاذ تصمیم بر این مبنا در اندیشهپذیرش قاعده اکثریت در شرکت انجام دادند.و اکثریت 

دارد، اما پایدار ماندن این قاعده به جهت مزایایی است که این قاعده از حیث تحلیل اقتصادی دارد. از دیدگاه تحلیل گران 

ود که بتواند کارایی را محقق گرداند. در خصوص مفهوم کارایی میان تحلیل شای گفته میاقتصادی قاعده مطلوب، به قاعده

وجود امروزه معنای غالب کارایی، افزایش ثروت است و بررسی قاعده اکثریت به این نظر است، بااینگران اقتصادی اختلاف

د این کته دیگری که باید مدنظر قرار گیرکند. نتواند کارایی را در این مفهوم محقق گردد که این قاعده مینتیجه رهنمون می

های سهامی مستلزم آن است که قواعدی جهت ایجاد تعادل میان منافع سهامداران است که اعمال قاعده اکثریت در شرکت

سالاری در یک نظام سیاسی مستلزم حمایت از گونه که امروزه اعمال مردماکثریت و اقلیت وضع گردد، در حقیقت همان

یز های سهامی نیابد، اعمال قاعده اکثریت در شرکتیت است و بدون وجود چنین حمایتی دموکراسی معنا نمیحقوق اقل

شده است، مستلزم آن است که میان منافع سهامداران اقلیت و اکثریت تعادل ایجاد گردد. ازجمله قواعدی که در این راستا وضع

 ز شرکت است.قاعده آزادی سهامدار در انتقال سهم خود و خروج ا

به این  «بررسی امکان انتفاع واقف از عین موقوفه در فقه امامیه و قانون مدنی»ای با موضوع ( در مقاله1901ابهری و ظهوری ) -

بحث  وقف از واقف راجع به بهره مندی وقف فقها و به تبع آن ها نویسندگان حقوقی در لابه لای مباحث عقداند: نتیجه رسیده

از  واقف قائل شده اند. این در حالی است که به نظر می رسد منتفع شدن وقف از واقف انتفاع کرده و اصولا به عدم امکان

عین موقوفه با مفهوم تسبیل و صرف منافع برای دیگران چندان تضادی ندارد و حتی می توان در برخی موارد حکم به جواز 

ز بیم و نگرانی ناداری و فقر در آینده آن داد. علاوه بر این, پذیرش این موضوع موجب آن خواهد شد که افراد جامعه به دور ا

در جامعه در پی آن است که به  وقف کردن اموال خود اقدام کنند. این پژوهش با رویکرد ترویج و اعتلای فرهنگ وقف به

https://www.sid.ir/search/paper/%D8%AD%D9%82%20%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
https://www.sid.ir/search/paper/%D8%AD%D9%82%20%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
https://www.sid.ir/search/paper/%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%AF%20%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D8%A7%D8%B3/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
https://www.sid.ir/search/paper/%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%AF%20%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D8%A7%D8%B3/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
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از  واقف انتفاع می رسد را بیان و بررسی و موارد امکان واقف هایی که در آن نفعی مستقیم یا غیرمستقیم به وقف نمونه هایی از

 .عین موقوفه را مشخص کند

 ماهیت تملیک منافع -3

« تصرف به عنوان مالکیت» 91( . در ماده 09: 1919قانون مدنی ایران، تعریفی از ملکیت ارایه نکرده است )جعفری لنگرودی،

است و به « اماره قانونی»در مقام بیان قانون مدنی( ، امّا روشن است که قانونگذار 91را دلیل مالکیت دانسته است )ر.ک ماده 

 با توجه به مطالبی که فوق می توان چنین استنباط نمود: هیچ وجه نمی توان تعریف ملکیت را از این ماده به دست آورد.

 ،«اجدیتو»اولاً، برخی از آثار ملکیت نام برده اند نه معنای آن، ولی برخی دیگر، باتفکیک ملکیت از آثارش ، آن را به 

جد فمن لم ی»معناکرده اند. همین معنا را از استعمالات فصیح می توان به دست آورد . در آیه کریمۀ « دارابودن»و « داشتن»

فمن »( در مورد کسی که نسبت به داشتن قربانی استطاعت ندارد و نیز در آیه کریمۀ 100)بقره،آیه« فصیام ثلاثۀ ایام فی الحج

به کار رفته « عدم الوجدان»( نسبت به کسی که اولین عدل کفاره را دارا نیست، 09)نسا،آیه «لم یجد فصیام شهرین متتابعین

: 1919 لی،ح« )لی الواجد بالدین یحل عرضه و عقوبته»است . در روایتی از پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم آمده است : 

 «تنداش» آن فارسی معادل که «وجدان» عبارت -باشد می «دارایی» وجود با دین ادای به نسبت مماطله آن، از مقصود که  (09

 .است رفته کار به است «دارایی» یا

یا « ملکیت»بهتر است. البته تحقق این مفهوم، به طرف نیاز دارد؛ زیرا « داراشدن»و « داشتن»، «واجدیت»ثانیا، ملکیت به معنای 

به میان می آید، بلافاصله این پرسش « داشتن»( ، لذا هر گاه سخن از 119: 1910 ،شهید اولاز مفاهیم ذات اضافه است )« اشتند»

اسب پس از آن که طرف ملکیت معلوم شد، آثاری متن«. ملکیت نسبت به چه چیز؟»یا « داشتن چه چیز؟»را نیز به دنبال دارد که 

ل دیگری اً یا تعریف به اثر است، یا با مشکبار می شود. دیگر تعریفهای ارایه شده غالب« دارا شدنی»با طرف ملکیت، بر چنین 

 .دارد

 توان می که تندهس مفاهیمی حقیقی، مفاهیم. شوند می تقسیم اعتباری و حقیقی مفاهیم به کلی، بندی دسته یک در مفاهیم 

 ما که ندهست مفاهیمی اعتباری، مفاهیم اما هستند، خارج عالم در کذب و صدق قابل و کرد تصور خارجی ازای به ما آنها برای

 به بنا انسان و باشند می انسان پرداخته و ساخته و نیستند تحقق قابل خارج عالم در دیگر عبارت به یا ندارند، خارجی ازای به

 معلول اعتباری، علوم ساختن( .  00: 1919، بروجردی عبده) است اعتبار عالم آن تحقق ظرف و کند می وضع را آن خود نیاز

 تقسیم دسته دو به یاعتبار امور.باشد نمی اجتماع به وابسته قوا، این فعالیت و است انسان تکوینی و طبیعی فعاله قوای اقتضای

 گفتار این نظر مورد که آنچه(. 191: 1901 طباطبایی،) اجتماع از بعد اعتباری امور -9 اجتماع از قبل اعتباری امور -1.شود می

 بندی طبقه و تمیز که است زیاد ای اندازه به و کرده تراوش امروزی انسان ذهن از که است اجتماع از بعد اعتباری امور است،

 پیوسته انسان ه،هم این با. است اندیشه و فکر ساخته آنها همه چه اگر است، بوده فکر توانایی از فراتر قبل های روزگار شاید آن

 می مایشن معرض به تازه نمونه چند یا یک روز، هر و سازد می ای تازه مفاهیم خود فکر تکامل و اجتماع پیشرفت حسب به

 اص،اختص اصل آن و است اجتماع تحقق از قبل اصل، این ریشه که است ملک اصل اعتباری امور از بارز نمونه یک. گذارد

 مخصوص مورد در مکدا هر اختصاصات این البته. است شده پذیرفته اعتبار تصرفات بعضی مورد در که است مطلق اختصاص یا
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 و حکاما نتیجه، در و کند می پیدا ای ویژه نامهای و گیرد می خود به ای تازه قیود اجتماعی احتیاج و تماس اندازه به خود به

 آنها، دار دامنه آثار و اعتباری موضوعات از یک هر. باشد بوده مورد به انطباق قابل که میشود اعتبار آنها برای ای تازه آثار

 وردم خود به مخصوص جاهای در و شود مطرح گوناگون نظرات آنها طی است ممکن که دارد را زیادی گفتگوی ظرفیت

 ( .100-100 :همان) بگیرد قرار بررسی

 از اعیانتف هرگونه تواندمی مالک آن موجب به که است خویش برمملوک مالک، مطلق سلطنت مالکیت، اوصاف از یکی

 ودنب مطلق نتیجه اختیارات این. ندارد محدودیتی ،آن اتلاف حتی و غیر به آن واگذاری و استعمال در و ببرد خود ملک

 که زمانی تا که معنا بدین گفت، سخن «تسلیط اصل» از توانمی «اطلاق» وصف جای به( . 101: 1910 صفایی،) است مالکیت

 هک مواردی در و باشندمی ملک از انتفاع و تصرف به مجاز اشخاص ندارد، وجود ملک از انتفاع و تصرف حق برای مانعی

 که همانگونه( . 191: 1911 کاتوزیان،) لاضررخواهدبود قاعدۀ با حاکمیت کنند، پیدا تزاحم تسلیط اصل و لاضرر قاعده

. «قراردهد عمومی منافع به تجاوز یا غیر به اضرار وسیله را خویش حق اعمال تواندنمی کس هیچ: »داردمی مقرر. ا. ق09اصل

 برای ایوسیله مالکیت و ندارد را خود پیشین مفهوم تسلیط، اصل که شودمی برداشت نکته این. ا.ق 01و 00اصل به توجه با

 رمسی در آن اجرای و اکتساب شیوه که گیردمی قرار قانونگذار حمایت مورد مواردی در تنها و است عمومی منافع حفظ

 ( .  101: 1910 صفایی،) باشد قانونگذار هایهدف

 رد دیگران تصرفات از و شود مندبهره خود مال از منحصراً دارد حق مالک آن، موجب به که است انحصاری حق مالکیت  

 ماده. مارندش محترم را آن باید افراد تمامی و باشد نداشته او حال به ضرری هیچ تصرفات این که هرچند کند، جلوگیری آن

 این در. «قانون حکم به مگر کرد، بیرون تواننمی آن صاحب تصرف از را مالی هیچ: »داردمی اعلام زمینه این در. م.ق 91

 ظورمن حال، هر در که است بودن جامع و بودن مانع عنصر واجد خود نهاد در بودن، انحصاری وصف که گفت باید خصوص،

 زوال دوام، از منظور. است مالکیت بودن دائمی مالکیت، اوصاف از دیگر یکی( . 90: 1910 ،فیض) باشد می کمی صفت

 مالکیت ایبر که است این منظور بلکه نیست، مالکیت ناپذیری زوال ازدوام، منظور مالکیت، مورد در امّا است، امری ناپذیری

 مالکیت، نبود دائمی. مستقراست مال بر مالک حق و دارد امتداد مالکیت پایداراست، مال که زمان آن تا نیست، متصور مدتی

: 1919 ،امامی) .انددانسته مسلم مالکیت برای را صفت این حقوقدانان عموم امّا است، نیامده مدنی قانون در صراحت به اگرچه

 صورت رد زمانی نظر از که است شده پذیرفته نظر این اما است، دوام مستلزم مالکیت اطلاق چه اگر ایران، حقوق و درفقه( 10

 .شود محدود مالکیت عقلایی وضعیتی وجود

 تجاری هایشرکت در سهامداران حقوق و منافع -4

 حقوق مالی سهامداران 4-1

 تجاریهای سود سالیانه شرکت -

ها است که این منافع جز حقوق مالی ، سود سالیانه شرکتتجاریهای ترین منافع هر یک از سهامداران شرکتیکی از اولیه

ر مجمع توانند دهای بورسی، در انتهای سال مالی میسهامداران به شمار می رود؛ به بیان دیگر سهامداران با خرید سهام شرکت
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میم ی که دارند، تصحضور به عمل آورند و در مورد نحوه تقسیم سود سالیانه بر اساس تعداد سهم تجاریهای عمومی شرکت

و یا  کنند، سهامداران تخصیص میزان سود به ازای هر سهم را مشخص میتجاریهای گیرنده باشند. در مجامع عمومی شرکت

ین نحوه پرداخت را تعی تجاریدر صورتی که در مجمع عمومی در این باره تصمیمی گرفته نشود، هیأت مدیره آن شرکت 

کنند و از این موضوع هر ساله ای را دریافت میان به ازای تعداد سهمی که دارند، سود سالیانهخواهد کرد و هر یک از سهامدار

به این صورت است که سود سالیانه منهای زیان های  تجاریهای منتفع خواهند شد. از طرفی نحوه محاسبه سود سالیانه شرکت

ری، به علاوه سود قابل تقسیم سال های قبل که تقسیم نشده سال های مالی قبل و اندوخته قانونی و سایر اندوخته های اختیا

 .است، محاسبه می شود

 افزایش قیمت سهام -

، افزایش قیمت سهام است و این منافع نیز به عنوان حقوق مالی سهامداران تجاریهای یکی دیگر از منافع سهامداران در شرکت

ی بورسی هر روزه دست خوش تغییراتی قرار خواهد گرفت و هادر نظر گرفته می شود؛ به عبارت دیگر قیمت سهام شرکت

 9»های بورسی تأثیر گذار است، در گذشته در مطلب کند. اینکه چه عواملی بر قیمت سهام شرکتافزایش و کاهش پیدا می

 تجاری هایدر بلاگ اشاره کردیم. هنگامی که قیمت سهام شرکت« عامل اصلی تأثیرگذار بر قیمت سهام شرکت های بورسی

شوند و در صورت فروش سهام این یابند، سهامداران با سودآوری مناسبی همراه میبر اساس عوامل مختلف افزایش می

 (.09: 1901 ،طاهری) توانند با منافعی همراه شوندها، میشرکت

 دریافت سهام جایزه و حق تقدم حاصل افزایش سرمایه -

امداران سهشوند و اتفاقاً این منافع نیز جز حقوق مالی مند مییکی دیگر از منافعی که سهامداران با خرید سهام از آن بهره

 مایهافزایش سرممکن است تصمیم به  تجاریهای افزایش سرمایه است؛ به عبارت دیگر شرکت قدمحق تتعریف می شود، 

بگیرند و این افزایش سرمایه با انتشار سهام جدید میسر می شود؛ در این شرایط سهامداران تمایل دارند که نسبت به دیگر 

قیمت پیشنهادی فروش سهام شرکت در افزایش سرمایه با خریداران سهام در افزایش سرمایه در اولویت قرار گیرند؛ چون 

 .توانند به سودآوری مناسبی دست پیدا کنندهای جدی دارد و سهامداران با خرید سهام جدید میزار سهام تفاوتقیمت با

 )همان(

 حقوق غیر مالی 4-2

همان طور که سهامداران حقوق مالی دارند و این حقوق مالی، منافعی را برای سهامداران به همراه دارد، حقوق غیر مالی نیز 

 .دارد. در ادامه به حقوق غیر مالی که طبق قانون تجارت برای سهامداران قید شده، اشاره خواهد شدبرای آنان وجود 

 

 

 

https://bashgah.com/blog/%D8%AD%D9%82-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F/
https://bashgah.com/blog/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3/


 

24 

 حق رأی -

کنند که در این مجامع عمومی به های بورسی هر ساله مجمع عمومی را برگزار میتر مطرح شد، شرکتهمان طور که پیش

 این تصمیمات شامل انتخاب اعضای هیأت مدیره و بازرسان تصمیمات کلان و اساسی شرکت های بورسی می پردازند؛ معمولاً

 سهامداران هک مالی غیر حقوقی از یکی. است …شرکت، تغییرات سرمایه، تقسیم سود، تغییرات اساسنامه، انحلال شرکت و

ال آینده تواند در فعالیت یک سدر این مجامع است؛ به بیان دیگر رأی سهامداران می رأی حق دارند، بورس هایشرکت

شرکت بورسی بسیار تأثیر گذار باشد و حتی منافع مالی را برای سهامداران به همراه داشته باشد. این در حالی است که حق 

رأی سهامداران بر اساس تعداد سهامی که دارند، تعیین می شود و سهامدارانی که تعداد سهم بیشتری از شرکت بورسی داشته 

سیار حائز ها نیز بیشتر خواهد بود. این موضوع نیز براه خواهند شد و متناسباً میزان تأثیر گذاری آنباشند، با حق رأی بیشتری هم

اهمیت است که حق رأی سهامدار می تواند از طریق اعطای وکالت به فرد دیگری واگذار شود و در صورتی که سهامدار 

از طرفی  (19: 1901 ،خردمندی). ند حق رأی داشته باشدمجال حضور در مجمع عمومی را نداشته باشد، وکیل آن فرد می توا

حق رأی در نظر گرفته شده برای سهامداران نیز به دو صورت ساده و تجمعی است؛ به عبارت دیگر در رأی گیری ساده هر 

سازد؛ چون رای سهامدارانی های جدی همراه میسهم یک رأی دارد اما این موضوع فرایند رأی گیری را با معضلات و چالش

ی تأثیر های بورستواند در تصمیمات کلان شرکتن افراد هم زیاد است، به تنهایی نمیکه تعداد سهم کمی دارند و تعداد ای

؛ توانند به عنوان نمونه ترکیب هیأت مدیره را تعیین کنندگذار باشند و سهامدارانی که تعداد سهم بالایی دارند به راحتی می

داران در نظر گرفته شود که در این نوع رأی گیری، این موضوع باعث شده به غیر از رأی ساده، رأی تجمعی نیز برای سهام

تعداد آرای هر رأی دهنده در تعداد مدیرانی که باید برای هیأت مدیره انتخاب شوند، ضرب شده و حق رأی برای هر رأی 

دهد فر بدهنده، برابر با حاصل ضرب مذکور خواهد بود؛ با توجه به این موضوع، رأی دهنده می تواند آرای خود را به یک ن

یرگذار توانند در چینش هیأت مدیره تأثیا آن را بین چند نفر تقسیم کند. با استفاده از رأی تجمعی، سهامداران اقلیت نیز می

 .ای در هیأت مدیره داشته باشندباشند و نماینده

 حق واگذاری سهام -

است، حق واگذاری سهام است؛ به این صورت  ای که قانون تجارت برای سهامداران لحاظ کردهیکی از حقوق غیر مالی اولیه

 ها خرید و فروشتوانند با مراجعه به کارگزاریکه سهامداران امکان واگذاری سهام خود را به دیگری دارند و به راحتی می

 .را انجام دهند تجاریهای سهام شرکت

 حق اطلاع -

توانند پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی ن طریق میحق اطلاع نیز یکی دیگر از حقوق غیر مالی سهامداران است که از ای

ها مراجعه کند و یا از ترازنامه و حساب سود و زیان و گزارش عملیات حسابدر مرکز شرکت حضور پیدا کنند و به صورت



 

25 

د؛ البته یدا کننمدیران و گزارش بازرسان رونوشت بگیرد. از طرفی سهامداران حق دارند که از برگزاری مجمع عمومی اطلاع پ

 .شودهای کثیرالانتشار انجام میدر برخی از مواقع این اطلاع رسانی از طریق پست و یا انتشار اطلاعیه یا دعوتنامه در روزنامه

 تعهدات سهامدار -

بیان  بهای نیز دارند؛ های بورس دارند، تعهداتی اولیه و سادهگونه که سهامداران حقوق و منافعی با خرید سهام شرکتهمان

های بورس تعهد پرداخت مبلغ سهم خریداری شده را دارند و اگر آن را خریداری نکنند، دیگر سهامداران صرفاً در شرکت

ه هیچ گون تجاریهای صاحب آن نخواهند شد. از طرفی این موضوع از این جنبه حائز اهمیت است که سهامداران در شرکت

توان د، نمیهای خود نباشد و اگر شرکت بنا به دلایلی قادر به پرداخت بدهکاریتعهد شخصی در قبال طلبکاران شرکت ندار

 . )همان(به سهامداران مراجعه کرد

 بیع مشاع به شرط مهایات  -

دند که انتقال مالکیت ها معتقتواند بستر مناسبی برای تشکیل قراردادهای مالکیت زمانی باشد. در این رابطه فققالب عقد بیع نمی

( اگرچه 91: 1010، نباید در قالب معیار زمان قرار گیرد، زیرا در این صورت عنوان اجاره را خواهد داشت. )سنهوری، در بیع

ار آن دو رسد که این عنصر باید در کنصفت دوام درعناصر بیع در کنار تعهد و انتقال مالکیت نیامده است، لیکن به نظر می

( زیرا انتقال دائمی عین از ویژگی های لازم و اوصاف ممیزه 001: 1911دی، لنگروجعفری گردید. )عنصر دیگر مطرح می

بندی شده مالکیت،چه عین و چه منفعت و چه هردو، که موضوع قراردادهای مالکیت عقد بیع است. به همین دلیل انتقال زمان

 زمانی است، نمی تواند در قالب بیع انجام شود.

ویلاهای خود به صورت مالکیت زمان بندی شده از قراردادهایی استفاده نمود که های ایرانی برای فروش یکی از شرکت

ماهیت قراردادی آن، بیع مشاع به شرط مهایات بود. در این قراردادها مورد معامله به عنوان مثال، یک پنجاه و دوم مشاع از کل 

بقیه ایام سال را طبق قرارداد فوق از خود ششدانگ ویلاهای مشخص شده بود و خریدار با شرط ضمن عقد، حق استفاده از 

نمود. قالب حقوقی فوق به عنوان اولین قالب برای این قراردادها انتخاب گردید که پس از انجام آن و انعقاد قراردادها، سلب می

ن مدنی، شرط عدم قانو 011و  010ای نیز مشروعیت آن را به تایید رساندند. بر اساس مواد از فقهای معاصر استفتا شده و عده

ها است. )اشرفی، تصرفات ناقله مورد تایید قرار گرفته است. شرط سلب جزئی منفعت از مبیع نیز ممنوع نبوده و مورد تایید فق

شرط خلاف مقتضای »...مبنی بر اینکه  01/  11/ 1مورخ  101( بنا بر استدلال دادستان وقت کل کشور و رای شماره 100: 1911

با شرط خلاف یکی از آثارمقتضای عقد اشتباه کرد، شرط خلاف یکی از آثار مقتضای عقد، موجب نمی شود عقد را نباید 

برد و ذات عقد کما کان استوار و پابرجاست. مثل این که شرط که عقد حاصل نشود، بلکه فقط یکی از آثار آن را از بین می

سرانجام هیات عمومی دیوان عالی کشور در رای خود «. دارد...شود که در عقد بیع مشتری برای مدت معینی حق انتقال را ن

شود شرطی که در سند رسمی معامله قطعی شماره ... قید شده، از جمله شروط خلاف مقتضای بیع محسوب نمی»اعلام می کند: 
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بیع  مخالف مقتضایلذا شرط عدم تصرف جزئی تا مدت معین، « و قید آن در ضمن سند معامله قطعی بلا اشکال بوده است....

 (101: 1911شناخته نشده است؛ بلکه نهایتاً این شرط خلاف مقتضای یکی از آثار عقد است. )اشرفی، 

ل تمام مدۀ یجوز بیع العین المستاجرۀ قب»اند: ها به صراحت مسلوب المنفعه بودن مبیع را برای مدت مشخص، پذیرفتهبرخی فق

قل الی المشتری مسلوبۀ المنفعۀ مدۀ الاجارۀ، نعم للمشتری مع جهله بالاجارۀ خیار فسخ البیع، الاجارۀ، و لا تنفسخ الاجارۀ به فتنت

لو وقع البیع و الاجاره فی زمان واحد کما »( و در جای دیگر آمده است: 191: 1901)طباطبایی یزدی، « لان نقص المنفعۀ عیب

اتفق وقوعهما فی زمان واحد فهل یصحان معا و یملکها  لو باع العین مالکها علی شخص و آجرها وکیله علی شخص آخر و

 المشتری مسلوبۀ المنفعۀ،... او یبطلان معا للتزاحم فی ملکیۀ المنفعۀ فیصح البیع علی انها مسلوبۀ المنفعۀ تلک المدۀ، فتبقی المنفعۀ

یۀ یملک العین و ملکیۀ العین توجب ملک علی ملک البایع،وجوه اقواها الاول لعدم التزاحم، فان البایع لا یملک المنفعۀ و انما

 (191: همان« )المنفعۀ للتبعیۀ و هی متاخره عن الاجاره

رسد فروش ملک به شرط مهایات در انتفاع که مستلزم سلب منفعت ملک در زمان خاص و به بنابر آنچه گذشت به نظر می

ع با سلب منفعت به صورت جزئی وجود دارد که در هایی از بیصورت جزئی است اشکالی نداشته باشد. همان گونه که نمونه

 پردازیم.ذیل به بررسی آنها می

ـ بیع با شرط بقاء مالکیت برای فروشنده در فروش اقساطی: این بیع، نوعی بیع اعتباری است که در آن بایع، مبیع را به مشتری 1

حقوق بایع در صورت عدم پرداخت اقساط از جانب فروشد. اصولا در چنین معاملاتی به دلیل این که به صورت اقساطی می

مشتری محفوظ بماند، شرطی گذاشته می شود بدین مضمون که، مالکیت مبیع پس از بیع تا زمان پرداخت کامل اقساط ثمن، 

 یبرای بایع محفوظ باشد تا در صورت تخلف مشتری در پرداخت اقساط، فروشنده این حق را داشته باشد تا مبیع را به مشتر

اند. انتقال ندهد. امروزه به دلیل مشکلات فراوان این نوع بیع، افراد به سمت معاملاتی با نام اجاره به شرط تملیک، روی آورده

ـ بیع به شرط بیع: این نوع بیع به دو صورت است که صورت اول باطل و صورت دوم صحیح 9( 110: 1911)جعفری لنگرودی، 

شود که خریدار پس از بیع، مبیع را بلا فاصله به خود بایع بفروشد. همان آن شرط می است. صورت اول، بیعی است که در

یع هیچ گونه رسد عرفا در این نوع بگونه که گفته شد، این بیع باطل است. زیرا اولا: مصداق بیع سفهی است. ثانیا، به نظر می

گامی است که ت مالکانه بر مبیع داشته باشد. صورت دوم هنانتقال مالکیتی به خریدار صورت نگرفته باشد تا مشتری بتواند قدر

مثلا در بیع شرط شود که خریدار مکلف باشد پس از یک سال از تاریخ انعقاد قرارداد، مبیع را به بایع بفروشد. که شرط درست 

 (191ـ190: همانو بیع صحیح است. )

ص شود که خریدار حق فروش مبیع را به شخنوع بیع شرط می ـ بیع به شرط عدم بیع در زمان معین یا به شخص معین: در این9

شود، نداشته باشد یا این که اختیار انتقال مبیع را تا زمان مشخص بدون اذن فروشنده به شخص یا اشخاص معینی که تعیین می

ا به هیچ کس نتقال مبیع رثالث نداشته باشد. این بیع با این شرایط درست است. اما اگر در عقد بیع شرط شود که خریدار حق ا

 (191گردد. )همان: نداشته باشد، این شرط خلاف مقتضای عقد بیع بوده و باطل و موجب بطلان عقد می

ـ بیع السنین: در فقه به دو معنی به کاررفته که هر دو حالت آن باطل است. حالت اول این که، میوه درخت خرما به مدت زاید 0

شرط  دانند. حالت دوم این که، در بیعبر یک سال فروخته شود. مشهور در فقه این بیع را به دلیل مجهول بودن مبیع باطل می
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دت یک سال بفروشد و در پایان سال بیع منحل و ثمن و مبیع به مالکان اصلی مسترد گردد. این شود که فروشنده مال را برای م

 (190: 1911نوع بیع نیز باطل است. )جعفری لنگرودی، 

ـ بیع مشاع به شرط تبدیل متناوب متصرف در فواصل زمانی منظم: در این نوع بیع، پس از انعقاد قرارداد، خریداران، یا خریدار 1

شندگان، یا خریدار و فروشنده، و یا خریداران و فروشندگان، در مال مورد معامله شریک شده و براساس تبدیل متصرف و فرو

ر کنند. دشوندـ مورد معامله را تصرف میـ آن گونه که در ارث، پس از فوت مورث، وراث ترکه وی را متصرف و مالک می

 (190: گیرد. )همانمیحالی که مملوک ثابت است و نقلی در آن صورت ن

شودکه گیرد، ملاحظه گردید، این مطلب روشن میبنابرآن چه در خصوص انواع بیع که در آن تحدید مالکیت صورت می

ها بیع زمانی یا تملیک زمانی را ها به چشم نمی خورد.آن چه باعث شده فقهیچ اشکالی در خصوص ماهیت و صحت آن

طل بدانند، مقایسه این قراردادها با بیع سنین است. یعنی همان گونه که در قسمت قبلی مصداق بیع ندانسته و آن را عقدی با

گفته شد، بیعی که در آن از زمان خاصی شروع شده و تا زمان مورد اشتراط )مثلا تا یک سال پس از انجام معامله( ادامه داشته 

دا به مالکیت بایع و ثمن به مالکیت مشتری در آید باشد و در زمان شرط شده، بیع خود به خود منحل گردیده و مبیع مجد

(. لیکن همان گونه که در تعریف تملیک زمانی آورده شده است، در این قراردادها، مالکیت عین یا منفعت 100: 1911)اشرفی، 

شخص و زمانی م گردد. لیکن وی تنها حق استفاده از مبیع را، در فواصلیا هردو، به صورت دائمی به طرف قرارداد منتقل می

رسد با توجه به مطالب پیش گفته در قسمت عقد شرکت و مهایات و قبول به صورت متناوب خواهد داشت. بنابراین به نظر می

این دسته از قراردادها در قالب شرکت و رابطه مالکین به عنوان شرکا، هیچ اشکالی برای این که این قراردادها را در قالب بیع 

 ات، در نظر بگیریم، نباشد.مشاع به شرط مهای

  
 تجاری های شرکت به ها آورده انتقال حقوقی ماهیت -5

 عمومی واعدق از باید ها توافق سایر همانند اصولاً  و بوده توافق بر مبتنی شرکت، به آورده انتقال کیفیت و میزان چه اگر

 یبرخ در حوزه این در امری قواعد وضع و تجاری های شرکت حقوق در دولت دخالت به توجه با اما نماید تبعیت قراردادها

 این اهیتم خصوص در که طوری به نمود؛ منتسب معین عقود از یکی به را شرکت به آورده انتقال توان نمی آسانی به موارد

 یقاعا نظریه شامل زمینه، دراین شده مطرح نظرات ترین مهم ابتدا قسمت، این در جهت همین به. است شده اختلاف انتقال

 به نیز انپای در و شود می واقع بحث مورد شرکت حقوقی شخصیت ایجاد نظریه سپس و شرکت با قرارداد نظریه مؤسسان،

 .پردازیم می ها آورده وصول اجرای ضمانت

 : مؤسسان ایقاع نظریه. الف

 در و پرداخت یک شود، تأدیه فوراً نقدی آورده چنانچه معتقدند حقوقدانان از برخی نقدی آورده انتقال ماهیت درخصوص

 گفت؛ توان رمینظ این تأیید در شود دانسته ایقاع است ممکن نیز نقدی غیر آورده انتقال همچنین رود؛ می شمار به ایقاع نتیجه،

 نمی شخص یک که چرا باشد؛ داشته وجود موافق اراده دو باید( مدنی قانون 119 ماده اساس بر) عقد تصور برای الاصول علی

 در شرکت هک آنجایی از شرکت به مؤسسان اموال انتقال در. نماید متعهد را کسی خویش برابر در یا ببندد پیمان خود با تواند
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 بیانگر اهرظ به امر این نتیجه، در ندارد؛ وجود معامله برای طرف یک از بیش ندارد، مستقل حقوقی شخصیت تأسیس، شرف

 .است نقدی غیر آورده انتقال عمل بودن ایقاعی

 : شرکت با قرارداد نظریه. ب

 در و دانسته عقد ماهیت، لحاظ به را نقدی وغیر نقدی آورده انتقال نویسندگان، از ای عده بودن، ایقاعی نظریه مقابل در

 بیع قدع مانند حالت، دراین باشد منقول غیر یا و منقول مال اصل صورت به نقدی غیر آورده اگر: اند داشته بیان آن خصوص

 .ندک می پیدا مشترکاتی بیع عقد با لحاظ وبدین گردد، می تلقی معوض انتقال یک مال، اصل آوردن ،(معاوضه یا)

 که نای از اعم دارد، نمی دریافت عوضی گذارده، اشتراک به که مالی ازای به آورده صاحب: است شده گفته نظر این رد در

 وارد کتشر فعالیت موضوع فرود و فراز در شریک عنوان به فقط اند آورده اینجا، در. نماییم لحاظ را دیگر مالی یا آن بهای

 قالانت نابرابر، و مردد های پرداخت و ثمن فقدان. دهد می دست از را سرمایه اصل هم زمانی و برد می سود گاهی که شود، می

 هک همچنان این بر علاوه. یابد می انعکاس آورده صاحب تکالیف و حقوق در و بخشد، می اصالت شرکت به را ها آورده

 منتقل اخیر شخص به قطعی طور به دهد می مشتری به فروشنده که مالی مالکیت بیع، عقد در: اند گفته دانان حقوق از برخی

 دیگر عبارت به است؛ اعاده به مشروط و شده سرمایه به تبدیل که دهد می شرکت به مالی آورنده، شرکت، در اما گردد؛ می

 انتقال های تفاوت از یکی باید را موضوع این. شد خواهد اعاده شرکاء به باشد، باقی سرمایه شرکت، انحلال از پس گاه هر

 .دانست بیع عقد طریق از مال انتقال و شرکت عقد طریق از مال

 حقوقی، اعمال رد آنکه، نخست باشد؛ نزدیکتر عقود ماهیت به دلیل چند به انتقال این حقوقی ماهیت رسد می نظر به حال این با

 استوار رفط دو تراضی پایه بر جامعه افراد، حقوقی روابط در که دارد تمایل قانونگذار است؛ اعمال بودن قرارداد یا برعقد اصل

 قانون 19 ماده مبنای بر که عقود خلاف بر آنکه، دوم دارد؛ استثنایی جنبه جانبه یک حقوقی اعمال بودن اثر موجد و باشد

 اصلی چنین وجود ایقاعات در است دانان حقوق قبول مورد اصلی و دارد جریان قراردادی آزادی اصل ها آن مورد در مدنی،

 پذیرش فرض هب اینکه، سوم است؛ قانون در شده پذیرفته معین ایقاعات به محدود ایقاعات قلمرو بنابراین باشد؛ می تردید محل

 یعنی ود؛ب خواهد( ایقاعی تملیک یا) تملیک در ایقاع آن، ماهیت شرکت، به نقدی غیر آورده انتقال حقوقی عمل بودن ایقاع

 اخذ مانند) یایقاع تملیک ایقاعات، میان در. نماید تملیک او به را اموالی دیگر طرف تراضی بدون و جانبه یک طور به کسی

. یرندپذ نمی را ایقاع نوع این مشهور و دارد وجود تردید آن صحت در و است نادر بسیار اعراض و مباحات تملک ،(شفعه به

 را ها آن قانون و است نشده پذیرفته نیز انتفاع حق وقف، هبه، مثل رایگان تملیکات در حتی ما حقوق در تملیک بودن ایقاعی

 می نیز معوض هک را آینده شرکت به مؤسسان اموال انتقال توان نمی اولی طریق به بنابراین، است؛ دانسته قبولی نیازمند و عقد

 لزوم و ایقاعات رد بودن نسبی اصلی جریان علت به شود پذیرفته انتقال این بودن ایقاع اگر آنکه، چهارم دانست؛ ایقاع باشد،

 اصلاح قانون 19 تا 10 مواد مطابق سهامی های شرکت در که حالی در. کند رد را آن تواند نمی تأسیس از پس شرکت آن،

 رد و نکرده تصویب را تملیک آن تواند می مؤسس عمومی مجمع سهامی، های شرکت در( 1901) تجارت قانون از قسمتی

 که) معلق عایقا قبول مستلزم شرکت، به مؤسسان نقد غیر آورده تملیک بودن ایقاع نظریه پذیرش که، آن نهایت در. نماید

 .است نآ تأسیس بر معلق و نیست موجود شرکت نقد، غیر آورده تملیک زمان در زیرا باشد؛ می( است تردید مورد آن صحت
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 دارد راردادیق ماهیت آن، به نقدی غیر آورده انتقال و شرکت با مؤسسان قرارداد رسد می نظر به مذکور دلایل توجه با بنابراین

 ایجاب ودش می تشکیل آینده در که شرکتی به معین ارزش و قیمت با را خود نقدی غیر های آورده مؤسسان که نحو این به

 می نتقلم شرکت به شریک هر نقد غیر آورده آن اعلام و( تجارت قانون مقررات و ضوابط مطابق)  شرکت قبول با و کنند می

 .شود

 دارای تاًوعمد کنند می منعقد خود اجتماعی روابط سایر یا و معاملات در افراد که قراردادهایی دیگر با شرکت قرارداد البته

 در است؛ هم مقابل و مختلف جهات در قرارداد طرفین منافع بیع، مثال قراردادها در که چرا است، متنفاوت هستند متضاد منافع

 قصد به عمدتاً و ودهب هماهنگ بلکه ندارند تضاد یکدیگر با منعقدکنندگان منافع شرکت، تشکیل برای قرارداد در که صورتی

 .است سود بردن

 : حقوقی شخصیت ایجاد نظریه. ج

 و عقد طرف تواند می نیامده وجود به هنوز شخصی چگونه اینکه، نخست است، وارد ایراد جهت چند از مذکور نظرات بر

 شده واقع پذیرش مورد موجود تبع به هم آن و استثنایی طور به ایران حقوق در معدوم به مال تملیک طرفی از گردد، واقع ایقاع

 هنوز بیاید جودو به آینده در است قرار که شرکتی و آید نمی وجود به شخصیتی تشکیل، فرآیند اتمام از قبل اینجا در است

 به منوط شرکت تشکیل که این لحاظ از باشد، می دور مستلزم انتقال این بودن ایقاع یا عقد پذیرش دوم؛. باشد می معدوم

 از ییک اند گفته حقوقدانان از برخی که همانطور. است شخص وجود به منوط هم تملیک طرفی از و است آورده تملیک

 ارائه جاریت شرکت از تعریفی تجارت قانون در گذار قانون که است درست باشد حقوقی شخصیت ایجاد تواند می آثارعقد

 می نآ انعقاد برای خاصی شکلی شرایط رعایت لزوم و احکام و آثار تمام بیان به ها شرکت حقوق مبحث در ولی دهد نمی

 .است دهش واقع دانان حقوق شناسایی مورد تشریفاتی و معین عقود از یکی عنوان به خود تجاری شرکت عقد امروزه پردازد

 شرکت به اه آورده از گونه این انتقال.دانند می ایقاع یا عقد به محدود را انتقال این ماهیت که مذکور نظرات خلاف بر بنابراین

 جزو ار شرکت به ها آورده آوردن توان می و نمود توجیه مستقل عقد یک عنوان به تجاری شرکت عقد قالب در توان می را

 دهد می لتشکی را مشخص تشریفات با قراردادی مؤسسین اعمال مجموعه که نحوه بدین. دانست تشریفاتی عقد این مراحل

 .گرددمی تجاری شرکت حقوقی شخصیت ایجاد به منجر که

 به را ها دهآور گونه این آوردن به نسبت تعهد یا صلح یا انتقال توان می چگونه که است این گردد می مطرح که سوالی حال

 در شرکت هب را رسمی سند یا منقول غیر اموال انتقال توان می چگونه مثال عنوان به نمود؟ توجیه تأسیس شرف در شرکت نام

 نمود؟ توجیه تأسیس شرف

 که تیشرک به را ها آورده خود بین معلق عقدی انعقاد با مؤسسان موارد گونه دراین گفت توان می مذکور سوال به پاسخ در

 حقوقی شخصیت هن باشند می انتقال این ابتدایی طرف مؤسسان دیگر بیان به گرداند می طورمعلق به گردد می تأسیس آینده در

 .باشد می تشریفاتی عقد این کامل مراحل انجام به منوط اموال این قطعی وانتقال است نیامده وجود به هنوز که

 باشد، دهش موکول معلومی آینده به ازآورده بخشی یا تمام تأدیه که صورتی در است آن راستا دراین طرح قابل دیگر سوال

 دارد؟ وجود ها آورده این وصول جهت اجرایی ضمانت چه
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 یا قول کی باشد، شده موکول معلومی آینده به نقدی ازآورده بخش یا تمام تأدیه که صورتی در معتقدند حقوقدانان از برخی

 رکتش در. دارد مختلفی های صورت مختلف های شرکت در نقدی آورده پرداخت به تعهد. گردد می تلقی تأدیه، به تعهد

 ام،ع سهامی های شرکت در. نیست لازم شرکت تشکیل حین شده، تعهد آورده کل پرداخت سهامی، مختلط و سهامی های

 0 ماده) بپردازند نقداً را شده تعهد مبلغ درصد 91 حداقل و نمایند تعهد خود را شرکت سرمایه درصد 99 حداقل باید مؤسسان

 سهام کل درصد 91 کمتراز نباید نقدی نیزمبلغ خاص سهامی های شرکت در(. 1901 تجارت قانون از قسمتی اصلاح قانون

 از بخشی یا تمام که مواردی در ها شرکت سایر در اما(. 1901 تجارت قانون از قسمتی اصلاح قانون 99 ماده 9 بند)  باشد

 حقوق از رخیب عقیده به. باشد شده پرداخت نقدی آورده تمام آنکه مگر شود نمی تشکیل شرکت باشد نقدی آورده سرمایه،

 توانند مین طلبکاران و است شرکت طلبکاران طلب پرداخت تضمین شرکت نقدی سرمایه» که است امرآن این علت دانان

 .«باشند امیدوار شرکت نقدی غیر هایآورده به فقط

 ردهآو از بخشی پرداخت به تعهد توان می ها درآن که هایی شرکت در) نقدی آورده نشده تأدیه بخش پرداخت در چنانچه

 990 ماده رابرب مطالبه از پس نماییم، تبعیت مدنی حقوق قواعد از بخواهیم که صورتی در پذیرد صورت تأخیری ،(نمود نقدی

 از حاصل خسارت جبران به 991 ماده رعایت با را مدیون باید دادگاه ،991 ماده در مذکور عمومی قاعده طبق مدنی، قانون

 و بودهن وهزینه وقت تحمل و دادگاه به مراجعه به نیازی تجارت، حقوق قواعد موجب به اما نماید؛ محکوم دین درتأدیه تأخیر

 نشده پرداخت وجه یعنی طلب، اصل مطالبه به آسانی به ،(1901 تجارت قانون از قسمتی اصلاح قانون) 91 ماده طبق شرکت

 سهام اسمی مبلغ ی مانده باقی تأدیه عدم صورت در و نماید می تعیین مناسبی مهلت آن برای که صورت بدین پردازد می سهام

 خلاف بر واقع در. نمود خواهد احتساب نیز را جریمه و تأدیه تأخیر خسارت و مذکوراقدام سهام فروش به نسبت تعهد، مورد

 اندهم باقی خود آورده مالک عضو هر ها درآن مشترک سرمایه نمودن اجرایی جهت به که تجاری غیر تشکیلات و مؤسسات

 آورده تحویل در شریک هر تکلیف تجاری، شرکت تشکیل در گیرد؛ می تعلق مؤسسه به آن از برداری بهره و انتفاع حق تنها و

 انجام شرکت قبال در نظر مورد سهام تأمین در را خود تعهد که نیز شریکی رو این نیست؛از تردید محل شرکت به شده تقبل ی

 .گردد می اجبار بستانکاران نهایت در و شرکت جانب از آن اجرای به ندهد،

 احکام و شرایط حق انتفاع -6

 شود:انتفاع داراى احکام و شرایطى است که ذیلا به آنها اشاره مىحق 

باید به  مالک است و حق انتفاع به تبع عین از آنگردد؛ زیراحق انتفاع به وسیلۀ عقد بر قرار مى« ق. م 01ماده »بر اساس  -الف

 وسیله عقد به دیگرى واگذار شود.

لى باشد که با بقاى عین، استفاده از آن ممکن باشد مورد حق انتفاع باید ما« ق. م 46مادۀ »طبق  -ب

ع، عین زیرا فرض بر آن است که پس از استیفاى منافع از ناحیه منتف )منقول باشد یا غیر منقول، مشاع باشد یا مفروز(؛

این است که  دمال باقى بماند و به مالک بازگردد و مقصود از بقاى عین، این نیست که مال قابل استهلاک نباشد، بلکه مقصو

با اولین استفاده معدوم نگردد، مانند: نان و شیرینى که استفاده از آن، خوردن و مصرف نمودن آن است. بنابراین، هر چیزى که 
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چنانکه  تواند مورد حق انتفاع قرار گیرد،پس از استفاده از آن باز قابل انتفاع است، همانند زمین خانه، کتاب، لباس و غیره، مى

 اره و عاریه نیز همین شرط را دارد.مورد اج

اع )منتفع( باید در حین عقد موجود باشد؛ زیرا حق انتف شودکسى که حق انتفاع به او منتقل مى« 45مادۀّ »طبق  -ج

توان براى گردد، مثل: مالک و منتفع، البته به تبع موجود مىشود و عقد همیشه بین دو طرف منعقد مىبه وسیله عقد پیدا مى

وم هم حق انتفاع برقرار نمود، مثلا: شخصى حق سکونت خانۀ خود را به دیگرى واگذار نماید و بگوید: این حق براى تو معد

و یک طبقه از فرزندان تو باشد، در حالى که آن شخص هنوز هیچ فرزندى ندارد. و همین طور از باب وحدت ملاک وصیت 

توان براى حمل، وصیت به مال کرد، و قرار دادن حق انتفاع براى حمل نیز صحیح مى« ق. م 111مادّۀ »و حقّ انتفاع، که بر اساس 

 (199: 91، ج1911)نجفی،  است؛ زیرا حمل در حین عقد موجود است، ولى تملک او منوط به زنده متولّد شدن اوست.

 حق انتفاع باید مجانى و بلا عوض باشد؛  -د

ریه است و آن منافات با گرفتن عوض دارد، اگر چه بصورت شرط در ضمن زیرا غرض از برقرارى حق انتفاع کمک بامور خی

عقد باشد. بدین جهت بعضى از فقهاى اسلام حق انتفاع خاص را لازم نمیدانند، مگر قصد قربت در آن بشود و در وقف مشهور 

ض ل برگذارى حق مزبور عونزد فقهاء امامیه شرط بودن قصد قربت است و قصد تقرب منافات با آن دارد که مالک در مقاب

قرار دهد و آن را از نظر تجارى و معاوضه منعقد سازد. بدین جهت است که مالک نمیتواند حق فسخ در عقد حق انتفاع براى 

تمام انواع خیار در جمیع معاملات لازمه »قانون مدنى که میگوید: « 010»خود یا طرف خود بگذارد و یا آن را اقاله نماید و ماده 

شود، شامل حق انتفاع و وقف نمى« است موجود باشد مگر خیار مجلس و حیوان و تأخیر ثمن که مخصوص بیع است ممکن

زیرا حق انتفاع و وقف معامله بمعناى خاص نیستند با توجه بمواد قانون مدنى استدلال مزبور از نظر قضائى نسبت بوقف صحیح 

وید، حبس عین و تسبیل منفعت است و مالک عین مال را از ملک خود قانون مدنى میگ« 11»است، زیرا وقف چنانکه ماده 

شرط فسخ و شرط عوض بر خلاف مقتضاى عقد مزبور است، و اقاله نیز منافات با خارج میکند و منافع را تسبیل مینماید، لذا

وقف از  شود، که مانندنمى یک از مواد مربوطه بآن استنباطاخراج و تسبیل دارد، بخلاف حق انتفاع بمعنى خاص که از هیچ

امور خیریه است تا شرط عوض و شرط فسخ بر خلاف مقتضاى آن باشد، اگر چه عموماً مجانى است، بنابراین با توجه بمواد 

قانون مدنى، درج شرط عوض و شرط فسخ در آن صحیح میباشد و طرفین نیز میتوانند « 19»مربوط بشروط ضمن عقد و ماده 

 (00: 1919 جعفری لنگرودی،) د.آن را اقاله نماین

. بعضى از عقود پس از انعقاد آثار متوقع از آنها قبض، شرط صحت حق انتفاع است« ق. م 47مادۀ »بر اساس  -ه

گردد و بایع گردد و احتیاج به امر دیگرى ندارند، مثل: بیع که به وسیله عقد، مبیع به مشترى و ثمن به بایع منتقل مىمترتب مى

مأمور به تسلیم مثمن و ثمن به یکدیگر هستند، ولى عقود دیگرى هستند که تأثیر آن عقود منوط به قبض دادن مورد و مشترى 

گردد، مثل: حق انتفاع و مثل وقف و ... لذا در این گونه عقود باشد و بدون قبض، اثرى بر عقد مترتّب نمىعقد به طرف مى

 قبض و اقباض باشد.تواند مورد عقد قرار گیرد که قابل چیزى مى

حت اى قبض را شرط صنکته: در بین فقهاى بزرگ و حقوقدانان در رابطه با قبض و تأثیر آن اختلاف نظر وجود دارد؛ عدّه

آید و با آن دانند؛ یعنى تا زمانى که قبض واقع نشود اصل عقد صحیح نیست و قبض یکى از ارکان عقد به حساب مىعقد مى
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از همین نظریّه پیروى « 01مادّۀ »گیرد تا زمانى که قبض تحقق پیدا کند. و قانون مدنى نیز در صورت نمى عقد هیچ نقل و انتقالى

دانند، نه شرط صحت؛ یعنى عقد در تأثیر خود نیازى به قبض ندارد، ولى کرده است، ولى عدۀ دیگر آن را شرط لزوم عقد مى

ا فسخ نموده و منحل کند، اما پس از قبض، عقد لازم گردیده و دیگر تواند آن عقد رمادام که قبض صورت نگرفته، مالک مى

نتیجۀ عملى این دو نظریه آن است که: اگر قبض، شرط صحت عقد باشد، انتقال از زمان قبض حاصل  توان آن را بر هم زد.نمى

، منافع قبض، شرط لزوم عقد باشد قبل از آن از آن مالک است؛ اما اگرگیرد وشود و منافع از حین قبض به منتفع تعلق مىمى

شود؛ زیرا از زمان عقد حق انتفاع به او منتقل شده است؛ لذا اگر قبض، شرط صحت باشد، از زمان عقد به منتفع منتقل مى

تصرف منتفع در مال مورد حق انتفاع قبل از قبض ممنوع و مستلزم ضمان است، چون تصرف در ملک غیر بدون اجازۀ مالک 

گردد؛ اما اگر قبض، شرط لزوم باشد، تصرفات منتفع در مورد حق انتفاع، مالک قبل از قبض بمیرد، عقد باطل مى است، و اگر

ه رأسا گردد، نه آن کتصرف در ملک غیر نیست؛ و اگر مالک قبل از قبض بمیرد، عقد همانند سایر عقود جایزه منفسخ مى

 باطل باشد.

لک از حق انتفاع رجوع ننموده هر وقت عین مال را قبض بدهد، عقد تمام خواهد در قبض فوریت شرط نیست، و مادام که ما

قانون مدنى در مورد وقف این امر را تصریح مینماید و در مورد حق انتفاع قانون ساکت است و چون تصریح « 09»شد. ماده 

باشد، زیرا لزوم فوریت ریت لازم نمیدر حق انتفاع بمعنى خاص نیز فو« 09»بفوریت ننموده است با توجه بوحدت ملاک ماده 

 محتاج بدلیل است.

 شرایط عقد حق انتفاع -7

مادۀ »در عقد حق انتفاع باید همۀ شرایط اساسى که براى صحت معامله در بقیۀ عقود مقرر شده و قانون مدنى آنها را در ضمن 

حت باشد، و آن شرایط اساسى براى صبه معناى عام مىمتذکر شده است، رعایت شود؛ زیرا حق انتفاع نیز از اقسام معامله « 109

 معامله عبارتند از:

 قصد طرفین و رضاى آنها. -الف

 اهلیت طرفین. -ب

 موضوع معینى که مورد معامله باشد. -ج

 مشروعیت جهت معامله. -د

من شود، که ما آن را در ض در باب حق انتفاع، علاوه بر این شرایط اساسى براى صحت معامله، دو شرط دیگر هم باید مراعات

 مطلب قبل اشاره کردیم:

 مورد معامله باید چیزى باشد که با استفاده از آن، عین باقى بماند. -1

 قبض، شرط صحت عقد مزبور است. -9

 تکالیف مالک در حق انتفاع -1

ع تواند هر نوو قهرا مالک مىماند گونه که از مباحث قبل استفاده شد، عین مورد حق انتفاع در ملک مالک باقى مىهمان

ا که مورد حق تواند ملک خود رتواند ملک مىتصرفى را که منافى با حق انتفاع نباشد در ملک خود بنماید. بنابراین، مالک مى
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به جاى مالک خواهد بود و حق منتفع به حال خود « منتقل الیه»انتفاع دیگرى است بفروشد و یا اجاره دهد؛ و در این صورت، 

اگر « تقل الیهمن»ماند؛ زیرا انتقال بعدى عین، خللى به حق ثابت قبلى منتفع وارد نخواهد کرد، تنها چیزى که هست اقى مىب

 چنین آمده است:« ق. م 19ماده »تواند معامله را فسخ نماید، لذا در جاهل به این جهت بود، که عین متعلق حق غیر است مى

شود ولى اگر منتقل الیه جاهل باشد که حق انتفاع متعلق به موجب بطلان حق انتفاع نمى انتقال عین از طرف مالک به غیر،»

 «.دیگرى است اختیار فسخ معامله را خواهد داشت

مادّۀ »هاى لازم براى حفظ و بقاى مال مورد حق انتفاع، به عهدۀ مالک است؛ زیرا هزینۀ هر ملکى به عهدۀ مالک اوست و هزینه

 د این امر است:نیز مؤی« ق. م 00

 «مخارج لازمه براى نگاهدارى مالى که موضوع حق انتفاع است بر عهدۀ منتفع نیست، مگر این که خلاف آن شرط شده باشد.»

 باید آن را به جا آورد.« مشروط علیه« »ق. م 991مادۀ »در این صورت طبق 

بقاى عین از منافع خود ملک باید پرداخت شود، مگر آن هاى لازم براى حفظ و البته در مورد حبس مؤبّد همانند وقف، هزینه

 که شرط بر خلاف شده باشد.

 تکالیف منتفع در حق انتفاع -6

 اى است، که چند ماده از مواد قانون مدنى در رابطه با آنها تنظیم شده است:در رابطه با وظایف و تکالیف منتفع، فروع متعدده

استفادۀ او از ملک، همان است که در عقد حق انتفاع تصریح شده است؛ و اگر در عقد مسکوت حدود حقّ منتفع و دایرۀ  -الف

« 10 مادۀ»تواند در حدّ متعارف از آن استفاده نماید. قانون مدنى در مانده و یا به طور اجمال و ابهام ذکر شده است منتفع مى

 «واهد بود، که مالک، قرار داده یا عرف و عادت اقتضا بنماید.سایر کیفیات انتفاع از مال دیگرى به نحوى خ» گوید:چنین مى

د، مند گردد، لذا باید عین مال به تصرف منتفع داده شوتواند از آن بهرهمنتفع اگر عین مال را در اختیار نداشته باشد، نمى -ب

نوع سوء استفاده و تعدى یا تفریط  و در تمام مدتى که مال در اختیار اوست، به عنوان امانت در دست اوست، و باید از هر

منتفع باید از مالى که موضوع حق انتفاع » گوید:مى« 01مادّۀ »خوددارى نماید، وگرنه ضامن خواهد بود، لذا قانون مدنى در 

اده، فدر این ماده، منتفع از سه چیز منع شده است: سوء است «.است، سوء استفاده نکرده و در حفاظت آن تعدى یا تفریط ننماید

 تعدّى و تفریط.

هدۀ منتفع باشد، به عهایى که موجب کمال انتفاع مىهایى که انتفاع بردن از ملک منوط بر آن است، و همچنین هزینههزینه -ج

است، مانند: جاروب کردن و پاکیزه نمودن خانه و یا بیل زدن و کود دادن و کندن علف باغ و امثال این امور؛ زیرا منتفع، مالک 

 گردد.بردارى از هر ملک و حقّى به عهدۀ کسى است که از آن منتفع مىانتفاع است و هزینۀ لازم براى بهرهحق 

 تواند حق انتفاع خود را به دیگرى واگذار نماید یا نه؟آیا منتفع مى -د

دیگرى انتقال تواند آن را بحق انتفاع از حقوق مالى است و در صورتى که در عقد عدم حق انتقال بغیر عقد نشده باشد، منتفع می

دهد، زیرا هر مالکى میتواند هر گونه تصرفى در ملک خود بنماید و حق انتفاع، ملک منتفع میباشد. اما در صورتى که قید 

 مباشرت در حق انتفاع شده باشد، منتفع میتواند آن را بغیر انتقال دهد با شرط آنکه خود از آن استفاده نماید.
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تظهار نمود که سکونت منتفع مورد نظر در عقد میباشد و مانند آن است که در عقد قید شده باشد که منتفع در سکنى میتوان اس

بدین جهت است که بسیارى از فقهاء واگذارى حق انتفاع را در سکنى تجویز نمینمایند، ولى  فقط میتواند خود سکونت کند.

 ودى خود مباشرت ساکن را ایجاب نمینماید و بر فرض چنین باشدبنظر میرسد که هرگاه قرینه بر این امر نباشد سکونت بخ

واگذارى حق سکنى از طرف منتفع با شرط مباشرت خود اشکالى ندارد. در سکنى مالک فقط حق سکنى را که حق استعمال 

اشد منتفع نمیتواند باغ بباشد بمنتفع واگذار نموده است بدون آنکه حق استثمار آن را باو داده باشد، بنابراین هرگاه مورد سکنى 

 (900: 1911)صفایی،  مند گردد.هاى آن بهرهاز میوه

بنابر آنچه در تعریف حق انتفاع ذکر شد، اجاره دادن حق انتفاع از طرف منتفع بمعنى اصطلاحى ممکن نخواهد بود، زیرا اجاره 

در اثر آن  قال دهد، بلکه او داراى حقى است کهتملیک منفعت است و منتفع مالک منافع نمیباشد تا آن را بتواند بدیگرى انت

مند میگردد و میتواند این حق را مانند حقوق مالى دیگر بهر کس بخواهد واگذار نماید. از منافع مال موضوع حق انتفاع بهره

انسارى رحمهما للهّ خوبنابراین اجاره از طرف منتفع، مسامحۀ در تعبیر است. اما بر اساس نظر دیگر فقها مثل امام خمینى و آیت ا

اللهّ منتفع مالک منافع عین خواهد بود. بر این اساس اگر در ضمن عقد و یا طبق عرف و عادت منعى براى انتقال حق انتفاع 

 تواند به عنوان اجاره آن حق را به دیگرى انتقال دهد.نباشد، منتفع مى

ر ا میباشد، بدیگرى واگذار کند، چنانکه هرگاه حق انتفاع بطوتواند حق انتفاع را براى بیش از مدتى که خود دارمنتفع نمی

بنماید و  رقبى و یا عمرى بمقدار عمر منتفع برقرار شده باشد و منتفع براى مدت ده سال حق انتفاع خود را بدیگرى واگذار

ذارى فضولى قیه مدت واگمدت رقبى کمتر از آن باشد و در صورتى که عمرى است قبل از ده سال منتفع فوت کند، نسبت به ب

 میباشد و نفوذ آن منوط باجازۀ مالک است.

 توانند حق انتفاع را بیش از مدت حیات خود بدیگرى واگذارهمچنین است در حبس مؤبد، یعنى طبقۀ سابق از محبوس لهم نمى

واگذار نمایند و در مدت  نمایند، زیرا حق آنان محدود بزمان حیات است و هرگاه براى مدت بیش از زمان حیات خود آن را

بمیرند، نسبت ببقیۀ مدت، واگذارى عقد نافذ نیست و فضولى میباشد و منوط باجازه طبقۀ لاحق از محبوس لهم است و فوت 

 )همان( طبقۀ سابق کشف میکند که مدت واگذارى تا آن زمان صحیح بوده است.

ق. م( مورد مزبور را نمیتوان با مورد مالک قیاس  001)ماده  هرگاه طبقۀ لاحق اجازه ندهد واگذارى مزبور باطل خواهد بود.

کرد و گفت: چنانکه مالک میتواند ملک خود را براى مدت بیش از حیات خود باجاره دهد و اجاره صحیح است اگر چه در 

مالک  ا در موردظرف مدت بمیرد، همچنین منتفع نیز میتواند حق انتفاع ملک را بیش از مدت حیات خود واگذار نماید، زیر

منافع تمام مدت وجود مال، بتبع عین متعلق بمالک است و همچنانکه مالک میتواند عین ملک را واگذار کند، میتواند براى هر 

مدتى آن را باجاره بدهد. بخلاف مورد حبس مؤبد که مالک عین فقط حق انتفاع مدت حیات منتفع را باو واگذار نموده و پس 

 بطبقۀ بعد از او واگذار شده است.از فوت، حق انتفاع 

ثلا: حق انتفاع است، حق ندارد انتقال دهد، مبنابراین که: انتقال حق انتفاع مجاز باشد، منتفع بیش از مدتى که خود داراى -ه

خود  سال به دیگرى انتقال دهد، اگر چنین کند، نسبت به مازاد از حق 11حق انتفاع او به مدت ده سال است ولى او به مدت 

فضولى بوده و محتاج به اذن مالک است. و همچنین است در حبس مؤبّد، اگر طبقۀ سابق حق انتفاع را براى بیش از مدت حیات 
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خود به دیگرى واگذار نماید، نسبت به مازاد از عمر آن طبقه فضولى بوده و محتاج به اذن طبقه بعدى است، که صاحب حق 

، 1911، )نجفی اجازه ندهد، نسبت به مازاد از حیات طبقۀ سابق، آن واگذارى باطل است.انتفاع هستند، لذا اگر طبقۀ لاحق 

 ( 199: 91ج

 زوال حق انتفاع -7

 شود:حق انتفاع در موارد ذیل زایل مى گوید:مى« 11ماده »گردد. قانون مدنى در حق انتفاع در سه صورت زایل مى

« مرىع»منقضى گردد و کسى که در « رقبى»مدت معینه در عقد در مورد در صورت انقضاى مدّت. یعنى پس از آن که  -الف

اند آن مال توکند. به همین جهت است که مالک مىحق انتفاع به عمر او مقیّد شده بود فوت کند، حق انتفاع خاتمه پیدا مى

 مورد حق انتفاع را قبل از انقضاى مدت براى بعد از انقضا به اجاره واگذار نماید.

صورت تلف شدن مالى که موضوع انتفاع است؛ مثل این که: خانۀ محل سکونت به وسیله زلزله یا سیل خراب گردد و  در -ب

 اتومبیل مورد حق انتفاع بسوزد و امثال آن.

، در صورتى که حق انتفاع براى کسانى که در حین عقد به وجود نیامده و به تبع موجود برقرار شود و «ق. م 01مادۀ »طبق  -ج

د، مثل این شوکه صاحبان حق انتفاع موجود هستند، حق مزبور باقى، و بعد از انقراض آنها زایل مىنها به وجود نیایند، مادامىآ

که: کسى حق انتفاع مالى را براى کسى و پس از او براى اولاد او قرار دهد، ولى آن کس عقیم ماند و اولادى نیاورد و یا آن 

 ردد.گلى بعدا مقطوع گردید، از تاریخ انقطاع در اثر نبودن منتفع، حق انتفاع زایل مىکه یک طبقه به وجود آمد، و

اثر است زیرا این حق معلول اذن مالک است و اذن امر مستمری است، پس برخی از حقوقدانان عقیده دارند که اسقاط آن بی

کند، ولی اگر اذن به موت اذن دهنده فیصله یابد  تواند حق انتفاع خود را اسقاطمباح له در عقد سکنی و عمری و رقبی نمی

مانعی برای اسقاط حق انتفاع وجود ندارد. برخی دیگر نیز معتقدند با توجه به اینکه عمری و رقبی و سکنی عقد لازم هستند 

مایند. برخی دیگر اله نتوانند به تراضی آن را اقتوانند آن را فسخ کنند ، ولی میبنابراین تا انقضاء مدت هیچ یک از طرفین نمی

رود از اساتید اما عقیده دارند اگر منتفع به اختیار خود از حق خود صرفنظر نموده و آن را اسقاط کند. حق انتفاع از بین می

انصراف از حق انتفاع ممکن است به وسیله قرارداد بین منتفع و مالک، یا فقط در اثر ارادۀ منتفع ایجاد شود و به طور کلی تابع 

  (1919امامی، ) صورت خاصی نیست.

تی اسقاط توان در مورد صحت یا نادرسرسد در مورد اقسام حق انتفاع بایستی قایل به تفکیک شد و حکم کلی نمیبه نظر می

توان گفت چنانچه برقراری حق انتفاع به موجب ایقاع و یا عقد جایز صورت گرفته باشد حق انتفاع صادر نمود با این مقدمه می

ای حق تواند مانع از اجرباشد و مستمر بودن اذن نمیسقاط یکجانبه حق انتفاع از سوی هر یک از مالک و منتفع بلامانع میا

ه لزوم عقد توانند با توجه بمزبور شود، ولیکن چنانچه حق انتفاع به موجب عقد لازم برقرار شده باشد هیچ یک از طرفین نمی

حق مزبور و فسخ قرار داد مبادرت کنند مگر آنکه این حق صریحاً به موجب عقد به هر یک جانبه نسبت به اسقاط به طور یک

توان قاعده کلی و عمومی به صورت مرقوم در مورد اسقاط حق انتفاع و فسخ قرارداد از طرفین داده شده باشد با این تحلیل می

 مربوطه وضع نمود.
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 بحث و نتیجه گیری

وب کرده گذار موجود محساست. شرکت را قانون« شخص حقوقی»اقتصادی و به تعبیر دیگر یک شرکت تجاری یک بنگاه 

  .سازندو موجودی حقوقی است که افراد آن را به روشی که قانون مقرر داشته است می شرکت یک سازمان است .است

 آن باباس از را احباس عقود نیز و قفو عقد و کندمی ذکر اموال به نسبت اشخاص علایق از یکی را انتفاع حق مدنی قانون

 ولی ده،ننشان انتفاع حق موجد عقود کنار در را عاریه عقد مدنی قانون هرچند که دهدمی نشان عاریه حقیقت تحلیل. شماردمی

 مالک، اذن نیز اریهع در و نیست عین از انتفاع بر اعتباری سلطۀ جز چیزی انتفاع حق ماهیت زیرا است، انتفاع حق نیز عاریه ثمرۀ

 فتهگ سخن مشترکات و مباحات از انتفاع در شارع اذن از ناشی انتفاع حق از نیز م.ق 09 مادۀ. سازدمی انتفاع بر مسلط را مستعیر

 حسببه یراز شویم،می روروبه بستبن با آن از حاصل علقۀ نوع تعیین برای ندانیم، انتفاع حق مفید را عاریه چنانچه. است

 وقف و احباس عقود لزوم و عاریه جواز. است نشده بینیپیش م. ق 90 مادۀ در دیگری علاقۀ ارتفاق حق و مالکیت جز فرض

 تحادا از مانع جواز و لزوم نیز هبه و مجانی صلح در کهگونههمان شود،نمی آنها از حاصل ثمرۀ در گوهری تفاوت سبب نیز

 حق باس،اح عقود و عام وقف همچون نیز عاریه ثمرۀ اینکه بر نیز متأخر فقیهان مشهور. شودنمی است، مالکیت که آنها ثمرۀ

 یا انتفاع حق با نباید ،است تکلیفی حکم یک که را تکلیفی اباحه یا انتفاع جواز. اندکرده تصریح است، انتفاع ملک یا انتفاع

 مورد، دو هر رد زیرا،. است نزدیک بسیار منفعت مالکیت با انتفاع حق .کرد اشتباه است، وضعی حکم یک که وضعی اباحۀ

 حقی انتفاع حق. کرد اشتباه آن با را این نباید ولی. کند می پیدا را آن از انحصاری برداری بهره حق عین مالک از غیر شخصی

 در اما شود؛ می حاصل آن صاحب ملک در منفعت ذرات و اجزاء منفعت مالکیت مورد در. است منفعت مالکیت از ضعیفتر

 و آید می جودبو مالک ملک در باشد داشته خاص مالک عین اگر منفعت، اجزاء بلکه نیست، منتفع مالک منتفع انتفاع حق

 انتقال اد،قرارد طرف به قرارداد موضوع مال منفعت تنها که هنگامی رسد،­می نظــــر به .است استفاده حق دارای فقط منتفع

 راردادق موضوع که زمانی و دانست مناسب آن برای را منافع صلح و منافع در شرکت اجاره، حقوقی هایقالب بتوان یابد،

 این. تهاس قالب ترین مناسب عین صلح و مهایات شرط به مشاع بیع قراردادی هایقالب باشد، هردو منفعت و عین مالکیت

 به ار خویش مال تواند می قرارداد موضوع مال مالک که این دلیل به. اند صرفه به مقرون بسیار اقتصادی لحاظ از قراردادها

 سود هب طریق این از و نماید دریافت ملک واقعی مبلغ از بیشتری مبلغ آن، واگذاری ازای در و نموده واگذار مختلف افراد

 و تر ارزان هایینههز با ملکی صاحب تواند می که دارد پی در را اقتصادی صرفه این نیز الیه منتقل برای طرفی از. برسد کلانی

 دائمی، ورتص به ملک خرید برای را خود سرمایه از عظیمی بخش که آن بدون ببرد، را استفاده بیشترین و گردد تر پایین

 صویبت شود،می احساس که ضرورتی مهمترین راستا این در .کند استفاده آن از سال در اندک زمانی تنها و بگذارد معطل

 را قوقیح نوپای نهاد این قانونی ابهامات و ها خلاء سویی از وسیله بدین تا است ایران گذار قانون توسط دقیق و جامع قانونی

 فعالیت محور که موسساتی و ها شرکت تکلیف باره، این در نظری مباحث برخی به دادن پایان با سو دیگر از و کند پر

 .نماید مشخص را است مزبور قراردادهای اقتصادیشان
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